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مقدّمه
معلقّات سبع مجموعة 7 قصيده از شعراى جاهلى  است كه از قديم الايام، 
علاوه بر ادبيات عرب، تأثير بسيارى در ادبيات فارسى گذاشته است. امّا 
ــى دربارة اين قصايد مطرح بود، تنها شامل  آنچه تا كنون به زبان فارس
ــروحى مى شد كه به توضيح معنى ابيات اين اشعار مى پرداختند و كار  ش
ــعار به زبان فارسى منتشر نشده بود. كتاب  چندانى دربارة تحليل اين اش
بررسى نشانه شناختى و مردم شناختى معلقّات سبع، اثر دكتر عبدالملك 
ــى ترجمه شده،  ــين سيّدى به فارس ــط دكتر سيّدحس مرتاض، كه توسّ
ــت كه مى تواند ديدى تازه نسبت به اشعار معلقّات به خوانندة  كتابى اس
ــى زبان بدهد و گامى جديد در شناخت بهتر معلقّات سبع در ميان  فارس
فارسى زبانان بردارد. امّا گذشته از ضرورت ترجمه و انتشار اين كتاب به 
ــى، بايد نكاتى دربارة ترجمة چاپ شده از اين كتاب بيان كرد  زبان فارس
ــتى هايى  را در جهتِ بهتر شدن اثر گوشزد نمود. ما در اين مقاله  و كاس
ــه هايى از اين كاستى ها را نشان دهيم تا شايد با اصلاح  برآنيم كه گوش
آنها در چاپ هاى بعدى، متنى روان تر و ترجمه اى صحيح تر از اين كتاب 

به دست خوانندگان و علاقه مندان برسد.
الف. جملات بدون معنى و جملاتى كه در ساختمانشـان اشتباه و 

ضعف وجود دارد
ما در اين بخش به تعدادى از جملاتى اشاره مى كنيم كه يا معنى درستى 
ندارند و يا در ساختمانشان ايرادى وجود دارد. تعداد اين گونه جملات در 

متن زياد بود؛ ولى ما فقط بخشى از آنها را ذكر مى كنيم:
1. به پندار برخى از راويان كه براى ابن هشام نامى از راويانى كه از آنان 

روايت كرده اند، نبرده اند كه نامشان بر سنگى در يمن باشد (ص 53)

* بررسى نشانه شناختى و مردم شناختى معلقّات سبع. 
* عبدالملك مرتاض.

* ترجمة دكتر سيدّ حسين سيدّى.
* چاپ اوّل، مشهد: دانشگاه فردوسى مشهد، 1386. 

سيدّعلى هاشمى عرقطو*
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ــان و مورّخان گذشتة زندگى عرب قبل از اسلام، در  2. تمام سيره نويس
ــه آن را حكومت جرهمى مى ناميم و  ــبه يقينى به دوره اى ك اعتمادى ش
ــماعيل (ع) حدود پنج قرن و نيم  ــر مكّه و اطراف آن پس از فرزند اس ب

حكومت مى كرده اند، سخن مى گويند (همان).
ــة معلقّات و اصل و اساس آن خود را  ــتا طلال حرب در ردّ انديش 3. اس
سخت به زحمت افكند و تحت تأثير مصطفى صادق رافعى است (همان) 

(زمان فعل ها متفاوت است.)  
ــت داريم آنها را چنين بناميم- ممكن  ــن اخبار بزرگ - يا ما دوس 4. اي
ــت نكات اضافى داشته باشد (ص 58) (به جاى «يا ما دوست داريم»  اس

بايد نوشته مى شد: «يا اخبارى كه ما دوست داريم».)
ــد (ص 61)  ــتفادة وى غير از چاپ ما مى باش 5. مگر اينكه چاپ قابل اس

(چاپ قابل استفاده؟).
6. ما، على رغم اينكه احتمال افزايش در متن معلقّات توسّط حمّاد وجود 
دارد، در حفظ معلقّات و عنايت ويژة ما به آن تا به امروز به عنوان بهترين 

شعر عربى به طور مطلق، مرهون فرهيختگى مان هستيم (ص 65).
7. با توجّه به مدّت زمان كوتاهى كه در آن آبگيرها و چراگاه هاى سرسبز 
ــقانه بين جوانان  ــر مى بردند امّا براى برافروختن آتش روابط عاش به س

كافى بود (ص 68). 
8. اثبات يا نفى آن جز به پژوهشى گسترده [...] دشوار مى نمايد (ص 72).

ــت كه يادآورى نموده اثبات شش بيت امرؤالقيس در  9. قصد ما آن اس
چنين مسائلى كه متن موجود نيست و اعتماد به آن اندك است، دشوار 

مى باشد (ص 73).
10. آيا اين پنج بيت نخست در معلقّة زوزنى؟ يا آن آنهايى كه در جمهره 

قرشى آمده است؟ (ص 73) 
ــى وجود ندارد كه ويژة شهرهاى  11. بر چنين محيط هايى نظام مهندس

شلوغ است (ص 75) 
12. غذا از گوشت حيوانات و يا حشرات، مثل ملخ و يا حيوانات پليد، مثل 
مار و سوسمار. نوشيدنى هم از آب داغ آبگيرها و يا از غذاهاى چندش آور 

مثل گوشت گراز (ص 76). (حذف فعل در پايان جملات)
ــعار كلاسيك عرب كه فرهنگ نويسان به جايگاه  13. با پژوهش در اش
ــيّتى و  ــه عنوان امر لذّت گرايانه، جنس ــل از هر چيز ب ــه قب زن در جامع

زيباشناختى مى نگرند (ص 77).
14. كجاوه هايى كه بر آن مى نهادند و سپس عزّت و احترام همسرانشان 

را بر آن سوار مى كردند (ص80).
15. تمام تصاوير آبى و زيبا در شعر لبيد هم را مورد مطالعه قرار مى داديم 

(ص 111). 
ــيار اندك است؛ شايد  ــرايان بس 16. محيط هاى آبى نزد ديگر چكامه س
ــى  ــتر از ديگران از چنين محيطى ياد كرده [...] (ص 117) (چه كس بيش
بيشتر از ديگران از اين محيط ياد كرده است؟ جواب طرفة بن العبد است 

كه در متن نيامده است.)

ــى درشت چشم بچه هاى تازه زاييده را در بر مى گيرند (ص  17. گاو وحش
.(118

18. شايد اين همسانى – چنان كه به برخى از آن اشاره كرده ايم - براى 
اين نكته دلالت مى كند [...] (ص 119). 

ــت بار ديگر كنار آبگير داره جلجل درنگى نماييم. تا آنجا  19. خوب اس
ــده  ــطوره اى زيباى جدّ فرزدق مطرح ش كه مى دانيم، تنها به روايت اس

است (ص130) 
20. لذا به همين خاطر توانست خبر زنان و زنان قبيله اينجا و آنجا نقل 

شود [...] (ص131).  
ــب شود و برخى از چيزها را به  ــت كه سوار بر اس 21. آيا بهتر نبوده اس

بردگان مى سپرد (ص133) (زمان فعل ها).
ــت و شير در پستانش خشكيده؛  ــى سرگشته و حيران اس 22. گاو وحش

چون عادت داشت كه بچه اش را بيابد و از پستانش بنوشد (ص 137).
23. به بررسى نظريات بسيارى از كسانى كه به مفهوم نشانه شناختى چه 

از غربيان و چه عرب ها نيز پرداخته ام (ص 181).
ــيك و بويژه  24. ملاحظه مى كنيم كه جاحظ، آنچه را كه ناقدان كلاس

جرجانى آن را «سرقات» مى نامند، درنغلتيده است (ص 182).
25. چرا امرؤالقيس به تنهايى مى گريد و ديگر چكامه سرايان و تنها يك 
نفر آن هم دو بار از او پيروى كرده است؟ (ص 199) (ديگر چكامه سرايان 

چه كار مى كنند و يا نمى كنند؟)
26. نوگرايان اصطلاح سرقت را به خاطر محكوميت اخلاقى اديب و هم 

يقين بر آگاهى فرد دوم از اول را نمى پسندند (ص 208). 
27. به نظر مى آيد طواف دور بت «دوار» هم براى زنان بوده است و هم 

مردان و هم براى دختران و هم زنان (ص 248).
ــعر جاهلى [و بررسى زن از خلال آن]  ــى مى تواند دربارة ش 28. چه كس
ــگفت حقيقت آن سخن  ــانزدهم قرن با اطمينان ش ــت ش پس از گذش

بگويد؟ (ص 249) 
29. چرا همة اين زنان كه در تاريخ پريشان شعر جاهلى آمده اند، نامشان 
ــان نيستيم و در وجودشان  را انكار نمى كنيم و در فكر ردّ تاريخى بودنش
ــاعرى از شاعران چكامه سرا يا به طور  ترديد نمى نماييم؟ حتى اگر به ش
ــماء و  ــى برمى خوريم كه براى زنى به نام هند، اس ــاعران جاهل كلىّ ش
فاطمه غزل مى سرايد، قيامت بپا كرده و آشوب برپا مى كنيم؟ (ص 251) 
ــغول و پيوسته در  30. ناقدان معاصر و مدرن همچنان به تأويل آن مش

آن وادى حركت مى كنند (ص 280).
31. مثلاً بناها على رغم اينكه پول فراوانى در برابر زحماتشان به دست 
مى آورند، هيچ يك خوش لباس و وضع خوب و چهرة شاداب ندارند (ص 

.(295
ــاز و كندى آنها و ابتدايى  ــان در برابر قدرت تاخت  و ت 32. به ناتوانى ش

اسلحة شكارى برمى گردد (ص 296).
ــو را تعقيب و به  ــه انتقام جويان آن پناه ج ــاق مى افتد ك ــيار اتف 33. بس
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گرفتارى بزرگ دچار مى شد (ص 315).    
ب. برخى ايرادات سجاوندى

1. به كار بردن علامت نقطه [.] در جاى اشتباه: «برخى از معلقّه سرايان، 
مثل عمرو بن كلثوم، حارث بن حِلَّزه و عنتره، تنها به اين نام ها مشهور 
ــه به مطوّلة  ــرايان جز امرؤالقيس، ك ــا بگوييم تمام معلقّه س ــد. ي بوده ان
شگفت انگيزش مشهور بوده است» (ص 59)؛ كه در اينجا علامت نقطه 

[.] مابينِ «بوده اند» و «يا» اضافه است.
2. قـرار ندادن نقل قول ها در ميان علامت گيومه و يا نبسـتن گيومه، كه 
ــتباه در  ــود. نمونه هايى از اين اش ــتباه در هنگام خواندن مى ش باعث اش
ــوم به بعد و صفحة 67، بند 1 و صفحة 106، خط  صفحة 61 از بند س

10 ديده مى شود.
3. عـدم دقّت در اسـتفاده از علامـت خط فاصلـه [-]: در كتاب زبان و 
ــده  ــى از كاربردهاى خط فاصله [-] چنين بيان ش ــى، يك نگارش فارس
است: « در آخر سطر، وقتى كه بخشى از كلمه به سطر بعد برده شود» 
ــوى، 1374: 45)؛ امّا در كتاب مورد بحث ما، در چنين موارد،  ــدى گي (احم
ــال، بنگريد به  ــت. به عنوان مث ــطر نيامده اس خط فاصله در انتهاى س
ــم»  ــطرهاى 5 و 6)، «درافكنده اي ــم» (ص206، س ــاى «على رغ واژه ه
ــطرهاى 11 و 12)، «مى پرستيدند» (ص277، سطرهاى 17 و  (ص252، س

18)، «ايده آل» (ص293، سطرهاى 17 و 18).
ــتفاده از آن  همچنين يكى ديگر از موارد كاربرد علامت خط فاصله، اس
براى جدا كردن جملة معترضه از جملة اصلى است (احمدى گيوى، 1374: 
ــود؛ به  44). در اين كاربرد هم، گاهى بى دقّتى هايى در كتاب ديده مى ش

عنوان مثال، در مواردى پايان جملة معترضه مشخّص نشده است:
«تا جايى كه امكانِ ساختن داستان به خدمت گرفتن ليلى- مادر عمرو 

بن كلثوم و خواهر مهلهل را پيرامون او بسازند» (ص250).
«اين چهار ويژگى- در تمام تاريخ و در تمام فرهنگ ها و در تمام ذوق ها- 
دربارة زيبا و دختر جوان زيبا- مطلوب و دوست داشتنى است» (ص294).

4. برخى اسـتعمالات علامت سؤال [؟] نيز در اين كتاب درست نيست: 
ــرا يا به طور كلىّ شاعران جاهلى  ــاعرى از شاعران چكامه س «اگر به ش
ــرايد،  ــماء و فاطمه غزل مى س برمى خوريم كه براى زنى به نام هند، اس
قيامت بپا كرده و آشوب برپا مى كنيم؟ به اين خاطر كه مى پنداريم هند، 

اسطوره اى بيش در اساطير پيشينيان نيست؟» (ص251)
ج. پاره اى نكات ديگر

ــى نشانه شناختى و مردم شناختى  ــى ترجمة كتاب بررس در هنگام بررس
ــكلات ديگرى نيز برخورديم كه در اين  ــبع به مسائل و مش معلقّات س

قسمت آنها را بيان مى كنيم:
ــطر 5 آمده است: «اگر ابراهيم (ع) در قرن نوزدهم  1. در صفحة 53، س
يا هيجدهم ميلادى مى زيسته است»، كه اين تاريخ بايد پيش از ميلاد 

باشد و نه ميلادى. 
ــطرهاى 3- 7، به جاى «أ» عدد «1» نوشته شده  2. در صفحة 71، س

است.
ــوارد مختلفى، پاراگراف بندى ها دقّت لازم را ندارند و گاهى معنا  3. در م
را تحت تأثير قرار داده اند؛ مانند: ص81، بندهاى 4 و 5/ ص83، بندهاى 

2 و 3/ ص 128، دو بند آخر.
ــينة بعضى مباحث  ــم هيچ توضيحى دربارة برخى نكات و پيش 4. مترج
ــت و همچنين ترجمة هيچ كدام  ــده، نياورده اس كه در كتاب مطرح ش
ــان يادداشتى  از ابيات عربى را ذكر نكرده، مگر آنهايى كه مؤلفّ برايش

نوشته است.
ــات علم معانى به كار برده  ــم كلمة «آرايه» را دربارة اصطلاح 5. مترج
ــروض» را به معنى «حرف رَوى و  ــت (ص 178). همچنين واژة «ع اس
قافيه» آورده است: «مردم به عروض، يعنى حرف روى و قافيه گرايش 

دارد» (ص213).
6. ابيات در موارد بسيارى به صورت اشتباه ضبط شده اند؛ هرچند بيشتر 
اين اشتباهات از نوع غلط هاى تايپى هستند؛ ولى تكرار بعضى ضبط هاى 

غلط، نظير ضبط اين بيت از معلقّات:
بها العين و الآرام يمشين خلفه                         

و اطلاؤها ينهضن من كلّ مجثم
ــه صورت «و  ــات 117 و 119 ب ــراع دوم آن در صفح ــار مص ــه دو ب ك
ــان دهندة اوج بى دقّتى در  ــنّ ينهض من كلّ مجثم» آمده، نش اطلاوه
روند آماده سازى اين كتاب است.                                                                                                                                
ــلاط تايپى فراوان آن  ــكل آفرين اين كتاب، اغ يكى ديگر از نكات مش

است، كه نمونه هايى از آنها را در اينجا ذكر مى كنيم: 
صحيحغلط
كبربكر

اظهار مى دارنداظهار مى دانند
انابيشانيش
شستنشش
الايهقاناليهقان
اريكاربك
ظاهراًظاهر
بسوسسبوس

ــا نمونه هايى از اين اغلاطى بودند كه خواننده را در صفحات   البتّه اينه
مختلف كتاب دچار مشكل مى كنند.

پى نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

كتابنامه
- احمدى گيوى، حسن [و ديگران]، 1374، زبان و نگارش فارسى. چاپ نهم، 

تهران: سمت.
ــناختى و مردم شناختى معلقّات  ــى نشانه ش - مرتاض، عبدالملك، 1386، بررس
سبع. ترجمة دكتر سيّدحسين سيّدى. چاپ اوّل، مشهد: دانشگاه فردوسى مشهد.




